
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

حادثه

دوشــنبه  30 مهر 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1529

10
مامور انتظامی کلانتری 11 شــهدای دیواندره حین گشتزنی در حوزه استحفاظی 
کیف پول حاوی یک میلیارد و 400 میلیون ریال چک پول و مدارک شناسایی را پیدا 
کرد. این مامور وظیفه شناس با هماهنگی فرمانده انتظامی شهرستان و در کمال صحت 
عمل و با بررسی مدارک موجود در کیف، مالک را شناسایی کرد و پس از بررسی های 

لازم کیف حاوی چک پول و مدارک را به او تحویل داد.

مامور وظیفه شناس 
چک پول ها را به 
صاحبش برگرداند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

معاون راه روســتایی اداره کل راه و شهرســازی هرمزگان: 
شــاخص های موجود برخورداری و نســبت راه آسفالته در 

شهرستان بندرلنگه بیشتر از متوسط استان و کشور است.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه و شهرســازی 
هرمزگان، محمــد مهدی رضایی لری بیــان کرد: 80 درصد 
از روســتاهاي شهرســتان بندرلنگه  از راه آسفالته برخوردار 
هستند همچنین، شاخص نسبت راه آسفالته به کل راه موجود 
در شهرستان بندرلنگه  74 درصد و در استان هرمزگان حدود 
48 درصد و در کل کشور حدود  52 درصد است که در هر دو 
حالت شــاخص های موجود برخورداری و نسبت راه آسفالته 
در شهرســتان بندرلنگه بیشــتر از متوسط اســتان و کشور 
است. وی اظهار داشــت:  در راستای اجرای سیاست ایجاد راه 
اسفالته با اولویت روســتاهای بالای 20 خانوار در شهرستان 
بندرلنگه  باید 52 کیلومتر راه آسفالته احداث شود که با توجه 
به کوهستاني بودن عمده راههای باقیمانده روستاهای بالای 
20 خانوار و صعب العبور بودن آنها مخصوصاً در بخش مهران، 
نیاز به اعتباری بالغ بر 23  میلیارد 400 میلیون تومان است. 
معاون راه روستایی راه و شهرســازی هرمزگان یادآور شد:در 
شهرســتان بندرلنگه با توجه به اولویت بندی انجام شــده و 
تفکیک طول راه های خاکی و فاقد آســفالت ، 52 کیلومتر راه 
خاکی و فاقد آسفالت این شهرســتان برای روستاهای بالای 
20 خانوار و11.4کیلومتر برای راههای زیر 20 خانوار و 110 
کیلومتر بعنوان راه های شــبکه ای و دوم اســت. رضایی لری 
اضافه کرد: در شهرســتان بندرلنگه با پیگیری های نماینده 
محترم حوزه غرب و حمایت مجموعه فرمانداری و بخشداران، 
خوشبختانه با همکاری دهیاران و خیرین منطقه ، زیرسازی 
و احداث راه ها با ســرعت خوبی انجام شــده است ، بطوریکه 
شهرستان بندرلنگه یکی از شهرســتانهای شاخص در بحث 
اجرای راه های روستایی با کمک خیرین و دهیاران است. این 
مســئول توضیح داد: در شهرســتان بندرلنگه در قالب طرح 
1000 کیلومتر اول و دوم راه روستایی استان هرمزگان ، 108 
کیلومتر شامل راه روستاهای برســت، قطعه اول هرا و دم هرا 
، کنارتنگو-تنب ســیک-گواه کوه ، تنب بنگرو-چاه خودرو ، 
قطعــه اول انجیره –بن کــوه ، چنک ، خور ملو ، نرمســتان ، 
هیروند-بریسمو ، هیرو، پیشــگون ، پدل ، گنایی ، کندران ، 
انجیره به محور لمزان ، ورودی انجیره ، کافرغان ، غدیر کوهی 
و لعلمی تاکنون آســفالت شده اســت، که 85.1 کیلومتر آن 
در قالب طرح 1000 کیلومتــر اول و  22.9 کیلومتر در قالب 
1000 کیلومتر دوم می باشد. رضایی لری در پایان بیان کرد: 
در حال حاضر نیز بالغ بر 33 کیلومتر راه روســتایی شامل راه 
روســتاهای ناهنگ ،قطعه دوم هرا ، قطعه دوم انجیره بن کوه 
، ســیاتک ، خرابه ، پس بند ، مرباغ – گریشــه ، کلاتو و محله 
شهید اکبری و خورچاه زیر ســازی و آماده آسفالت است که 
متاسفانه به دلیل برخی مشکل اجرای آسفالت آنها به تعویق 
افتاده که تا پایان ســالجاری نســبت به  اجرای آسفالت آنها 

اقدام خواهد شد.

معاون راه روستایی هرمزگان خبر داد:

شاخص برخورداری راه آسفالته 
شهرستان بندرلنگه بالاتر از میانگین 

استان وکشور

استان

اصفهان -راعی 
در آستانه شروع فصل سرد، نشســتی با حضور مدیرعامل 
، معاون بهــره برداری،رئیــس بهره برداری شهرســتان ها ، 
روسای ادارات و مسئولین تعمیرات نواحی شرکت گاز استان 
اصفهان به منظور  بررســی میزان آمادگی ادارات گاز استان 
اصفهان در فصل ســرد برگزار شــد. به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان،مهندس علوی، مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان 
ضمن تقدیر و تشــکر از تمامی واحد ها و نواحی گازرســانی 
شــرکت که با جدیت و تمام تلاش در گســترش گازرسانی و 
ارایه خدمات در ســطح اســتان انجام وظیفــه می کنند، بر 
آمادگی کلیه کارکنان به ویژه کارکنان بهره برداری در فصل 
ســرد در ارایه خدمات صادقانه تاکید نموده و در این خصوص 
گفت: بازدید و بررســی تاسیسات از جمله ایستگاه های گاز و 
خطوط و شــبکه و شــیرهای گاز در اولویت کاری واحد های 
بهره برداری قرار گیــرد . وی، بر حفظ آمادگی شــرکت گاز 
استان در مقابله با زمستان امســال اشاره کرد و اظهار داشت: 
با تمهیــدات و بر نامه ریزی های انجام گرفته و با اســتفاده از 
همه توان و ظرفیت شرکت برای تامین گاز پایدار و مستمر و 
ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم کرد . مهندس علوی، بر 
ضرورت حفظ گاز طبیعی بعنوان سرمایه ملی و مصرف بهینه 
این نعمت خدادادی و همچنین کمک به اقتصاد کشور تاکید 
و عنوان کرد: با توجه به حساســیت موضوع اندازه گیری گاز، 
تمامی واحد های ذیربط ازجمله معاونت بهره برداری، معاونت 
مهندسی ، بازرســی فنی ،اندازه گیری و توزیع موظف اند در 
زمینه کاهش میزان گازهای گم شــده تلاش مضاعفی داشته 
باشــند و از هرگونه نشــت گاز جلوگیری کنند . وی، تصریح 
کرد: تعهد امسال، کاهش حداقل 5 درصد از گاز های محاسبه 
نشده اســت و امیدواریم با تلاش همکاران بتوانیم عوامل گاز 
های گمشده را بیش از گذشته شناســایی و آنرا به شناسایی 
و به حداقل ممکن برســانیم. مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، در ادامه، دانش، اخلاق و مهارت را از اصول مدیریتی 
دانســت و افزود: بهبود ارتباط با مــردم و پیمانکاران با حفظ 
کرامت انسانی و وفاداری سازمانی از سوی مدیران و کارکنان 

را مورد انتظار است.

فریدونشهر میزبان بیست و هشتمین نشست 
روسای ادارات گاز استان اصفهان

استان

شهروند| تماشای یک فیلم اکشن روی پرده سینما، پسر جوان را به انتقام 
وحشــتناک از پدر دوســت صمیمی اش ترغیب کرد. این پسر وقتی دید پدر 
دوست صمیمی اش مانع ارتباط آنها شده، بعد از تماشای فیلم سینمایی، تصمیم 
هولناکی گرفت. او روی صورت و بدن پدر دوستش اسید پاشید و با پنجه بوکس و 

چاقو او را زخمی کرد تا بتواند انتقامش را بگیرد. 
ســاعت 21 روز پنجم مهرماه  ســال جاری وقوع یک اسیدپاشی در خیابان 
22 بهمن به کلانتری 140 باغ فیض اطلاع داده شــد. بلافاصله واحد گشــت 
کلانتری به محل حادثه رفتند و تجسس های خود را آغاز کردند. بررسی ها نشان 
داد جوانی 19 ســاله روی صورت و بدن مردی حدودا 50 ساله اسید پاشیده و 
درحالی که پس از وارد کردن ضربه چاقو به ناحیه شکم و مجروح کردن این مرد از 
ناحیه صورت با استفاده از پنجه بوکس قصد فرار از محل را داشته، از سوی اهالی 

محل و همسایگان محاصره و نهایتا دستگیر شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع »اسیدپاشی« و برابر هماهنگی با بازپرس 
شعبه پنجم داسرای ناحیه 27 تهران، متهم برای انجام تحقیقات و مشخص شدن 
انگیزه ارتکاب به اسیدپاشی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفت.
با انجام اقدامات درمانی و بهبودی نســبی شــاکی پرونده، کارآگاهان اداره 
شــانزدهم پلیس آگاهی به تحقیــق از او پرداختند. شــاکی در اظهاراتش به 
کارآگاهــان گفت: »روز حادثه پســرم در پارک بود. می خواســتم به دنبال او 
بروم، برای همین از خانه خارج شــدم که یکی از دوستان پسرم که از قبل او را 
می شناختم، به من نزدیک شد. ناگهان اقدام به پاشیدن محتویات داخل یک 
بطری، یعنی اسید بر روی صوت و بدنم کرد. در همین زمان با چاقو ضربه ای به 
پهلویم زد و همزمان با پنجه بوکسی که در داخل دستش مشت کرده بود، چند 

ضربه به صورتم وارد کرد، به طوری که صورتم نیز دچار خونریزی شدید شد و 
روی زمین افتادم.« 

او در ادامه صحبت هایش گفت: »این پســر را می شناختم. دوست صمیمی 
پسرم بود، ولی چند وقتی می شد که به خاطر رفتارهایش نمی خواستم پسرم با 
او ارتباطی داشته باشد. برای همین از پسرم خواستم رابطه اش را با او قطع کند. تا 

اینکه آن روز این بلا را سرم آورد.«
وقتی کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم یکی از دوستان نزدیک پسر شاکی 
به نام رامبد است، تحقیقات از رامبد در دستور کارشان قرار گرفت. این پسر جوان 
نیز در اظهاراتش با معرفی متهم به عنوان دوست نزدیکش به کارآگاهان گفت: 
»از حدود یک سال پیش بود که در باشگاه ورزشی ویژه آموزش پارکور با جوانی 
به نام مازیار آشنا شدم. در مدت زمان کوتاهی دوستی ما بسیار صمیمی و نزدیک 
شد، همیشه با هم بیرون می رفتیم و درددل می کردیم. بیشتر اوقات با هم بودیم. 
مازیار از زندگی اش به من می گفت و من هم به درددل هایش گوش می دادم. از 
بس با مازیار درحال تفریح و وقت گذرانی بودم، از ادامه تحصیل خود غافل شدم 
و اوضاع تحصیلی ام به هم ریخت، به همین دلیل اعضای خانواده به ویژه پدرم با 
ادامه دوستی من با مازیار مخالفت کردند. پدرم دیگر اجاره نداد تا من به باشگاه 
ورزشی بروم و ارتباطم با مازیار را بشدت محدود کرد. من هم موضوع مخالفت 
خانواده به ویژه پدرم را با مازیار مطرح کردم و از او خواستم تا مدتی به سراغ من 
نیاید، تا اینکه شب حادثه متوجه شدم مازیار روی صورت پدرم اسید پاشیده و او 

را با چاقو و پنجه بوکس مجروح کرده است.«
مازیار در همان تحقیقات نخست انگیزه خودش را انتقام گیری از پدر رامبد 
اعلام کرد و درخصوص شب حادثه به کارآگاهان گفت:   »طی مدتی که من با 
رامبد دوست شده بودم، بیشتر اوقات خودم را با رامبد سپری می کردم. همیشه 

با او درددل می کردم، به علت زندگی سختم دلم می خواست کسی به حرف هایم 
گوش بدهد. رامبد همیشه سعی می کرد مرا آرام کند، همین موضوع باعث شد 
من وابستگی زیادی به رامبد پیدا کنم. زمانی که اطلاع پیدا کردم پدر رامبد مانع 
ادامه دوستی من با او شده، تصمیم به انتقام گرفتم، اما جرأت این کار را نداشتم، 
تا اینکه شب حادثه به سینما رفتم. فیلم ویژه افراد بالای 13 سال بود و صحنه های 
خشنی در داخل فیلم وجود داشت. با دیدن صحنه های قدرت نمایی با سلاح 
سرد توسط شخصیت اول فیلم جرأت پیدا کردم تا از پدر رامبد انتقام بگیرم. فیلم 
به من قدرت زیادی داد و از شخصیت اصلی آن خوشم آمد. برای همین بلافاصله 
پس از پایان فیلم مقداری اسید و همچنین چاقو و پنجه بوکس را خریداری کرده 
و با مراجعه به محل سکونت رامبد و خانواده اش در کمین پدر رامبد نشستم تا 

اینکه از خانه خارج شد.«
سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهران با اعلام این خبر گفت: »متهم پرونده برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده 

با قرار قانونی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار دارد.«
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صبح دیروز فرامرز همراه اکبر دو متهم سرقت های عجیب 
شمال تهران به دادسرای ســرقت پایتخت  منتقل شدند و 
دربرابر بازپرس نصرتی قرار گرفتند. این دو جوان 30 ساله در 
مراحل بازپرسی بارها  با ابراز پشیمانی از ارتکاب به این جرایم 
به بازپرس این پرونده گفتند که ما به دلیل بی پولی و فشــار 
 اقتصادی به فکر افتادیم تا به خاطر مشــکلات ریز و درشت، 
زندگی را با دزدی از افراد ثروتمند و پولدار  شمال تهران جبران 
کنیم. آن چه در ادامه می خوانید گفت وگوی »شــهروند« با 
فرامز جوان دانشجویی  است که نقشه این دو سرقت را طراحی 

و اجرا کرده است:   
  

چندسالداری؟
 30 سال. 

چقدردرسخواندی؟
من دانشجوی فوق لیســانس صنایع گرایش برنامه ریزی 
هستم. اما به خاطر مشــکلات مالی و نداشتن  پول شهریه 

نتوانستم پایان نامه ام را تمام کنم. 
چهشدکهتصمیمگرفتیدستبهسرقتبزنی؟

فشار اقتصادی و بی پولی. من ازدواج کردم و یک دختر 
3 ساله دارم. زنم خیلی بســاز و خوب است،   اما مشکلات 
زندگی خیلی بزرگتر از این حرف هاست. من برای تهیه پول 
پوشک بچه ام مشکل دارم.  خانه ام اجاره ای است و بیکارم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم مدتی دور از هم زندگی کنیم 
تا شاید  وضع من بهتر شود. زنم با دخترم به خانه پدرم رفت 
و من هم با دوستانم زندگی می کردم تا هزینه ها  کمتر شود. 

یعنیدراینمدتهیچشغلینداشتی؟
قبلا در یکی از موسسات مالی و اعتباری کار می کردم. اما 
آن موسسه منحل شــد و مقداری از پول من  را نداد. حدود 
100 میلیون تومان پس انداز داشتم و دو قطعه زمین خریدم. 
اما بعد مشخص شــد که  سازمان محیط زیســت روی این 
زمین ها دست گذاشته است و درواقع سرم کلاه رفته بود. به 
سراغ  فروشنده زمین ها رفتم و از او خواستم پولم را بازگرداند. 
اما گفت پولی به من نمی دهد و اگر  ادعایی دارم بروم شکایت 
کنم. من هم پول گرفتن وکیل را نداشتم. کارم هم که تعطیل 
شده بود.  فشار مالی زندگی و خرج زن و بچه همه اینها من را 
خرد کرد. تصمیم گرفتم که با اکبر به ســراغ  آدم های پولدار 

برویم و از آنها سرقت کنیم. 
چراآدمهایپولدار؟

چون آن کســی که آن زمین ها را به من فروخت و ســرم 
را کلاه گذاشــته بود، یکی از همین آدم  پولدارها بود. یکی از 
همان ها که با پول مــن و امثال من بدبخت حســاب های 
بانکی شــان را پر می کنند.  نه این که هرکس ثروتمند است 
از این راه به دســت آورده، اما بیشترشان همین طورند. فقط 
شکل  کلاهبرداری شــان متفاوت است. بعد هم باخودم فکر 
کردم که اگر از آنها چیزی سرقت کنم به جایی  برنمی خورد. 
نمی خواستم به سراغ آدم های بدبختی مثل خودم بروم. بعد 

هم با اکبر صحبت کردم و  او هم موافق بود. 
بااکبرکجاآشناشدی؟

قبلا چندماهی در یک املاکی کار می کردم. آن جا بود که با 
اکبر آشناشدم. او هم مثل خودم بدبخت  و بی پول بود. 

سابقهداری؟
نه دفعــه اولمان بود. نه من و نه اکبر تــا حالا دزدی نکرده 

بودیم. 
پسچطورردکارمندسفارتژاپنرازدی؟

من اصلا او را نمی شناختم. او را از پشت دیدم، سر و وضعش 
مرتب بود و کیف شیک هم در  دستش. فکر کردم کلی پول 
توی کیفش است. وقتی از پشــت به او ضربه زدم و برگشت 
چهره اش را  دیدم، ابتدا فکرکردم افغانی یا تاجیک است. اما او 

با زبان انگلیسی به من اعتراض کرد و من هم  انگلیسی جوابش 
را دادم و به او ناسزا گفتم. بعد که دستگیر شدم از افسر پرونده 

شنیدم که آن مرد  رایزن سیاسی سفارت ژاپن بوده است. 
چراسراغپورشهکروکرفتی؟نمیدانستیکهبا

اینخودروزوددستگیرمیشوی؟
اصلا قصــد ســرقت آن را نداشــتیم. ما فقــط پول نقد 
می خواستیم. اما آن چندتا جوان وقتی اسلحه من  را دیدند 
پا به فرار گذاشــتند. هیچ پولی هم توی خودرو نبود. دو روز 
بعد یکی از دوســتانم به من گفت  که صاحب همین خودرو 
در شبکه های اجتماعی  به کسی که خودرواش را پیدا کند 
50 میلیون  تومان مشــتلق می دهد. او هم قرار بود با صحنه 
سازی این خودرو را به صاحبش بازگرداند. بنزین هم  نداشت، 
به همین دلیــل هم رفتم پمپ بنزین تــا آن را به صاحبش 

بازگردانیم و پول را بگیرم.  
دراینمدتکجامخفیشــدهبــودی؟فکر

نمیکردیکهدستگیرمیشوی؟
من جایی مخفی نشــده بودم. فکرش را هم نمی کردم که 
دستگیر شوم. خانه دوستانم بودم. درواقع  آنجا پاتوق ماست. 
همه هم تقریبا مثل هم هستیم. آدم های بی پولی که طرف 

هرکاری رفتیم یا  پولمان را خوردند یا حقمان را ندادند.     

اسیدپاشی پس از تماشای فیلم اکشن

دست و پا زدن برای فرار از فقر

سارق تحصیلکرده ای که از پشت سر ، کارمند عالیرتبه سفارتخانه را نشناخت  

رایزن سیاسی سفارت ژاپن در تله دزدان بی پول  


